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فروش فرش های نفیس سرقتی در خارج کشور
گــروه حوادث/ ســارق حرفه ای وقتــی برای پنجمین بــار از زندان آزاد شــد با 
تشکیل باند ســرقت از خانه های تهران فرش های نفیس را سرقت و از کشور 

خارج می کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اوایل تابســتان امسال، سرقت میلیاردی 
خانه ای در شمال تهران به پلیس گزارش شد. زمانی که مأموران وارد صحنه 
سرقت شدند، دریافتند سارقان با تخریب در بالکن به شیوه »توپی زنی« وارد 

خانه شده اند.
مرد صاحبخانه که از مسافرت برگشته و با سرقت از خانه اش مواجه شده بود، 
در تحقیقــات گفت: چند روزی مســافرت بودم و زمانی که به خانه برگشــتم، 
متوجه سرقت شدم. سارقان علاوه بر طلا و جواهرات و مقداری دلار، فرش 24 
متری ابریشمی ام را که حدود 5 میلیارد تومان ارزش دارد  به سرقت برده اند.
به دنبال سرقت میلیاردی، تحقیقات پلیسی آغاز شد و در بازبینی دوربین های 
مداربسته ســرقت ها، تصویر متهمان به دســت آمد. مردان نقابد ار، طراحان 
این سرقت میلیاردی بودند و از آنجایی که هم چهره  ایشان هم شماره پلاک 

خودرو پوشانده شده بود، مدرکی برای شناسایی آنها به دست نیامد.
ë سرنخی از سارقان

در حالی که مأموران بررسی ها برای شناسایی سارقان را در دستور کار خود قرار 
داده بودند، مرد میانســالی چند روز بعد تماس گرفت و از ســرقت خانه اش 
خبر داد. بررســی صحنه ســرقت و دوربین های مداربســته نشــان داد در این 
ســرقت نیز ســارقان از طریق پنجــره بالکن وارد شــده و این ســرقت را مانند 
سرقت های قبل با ماسک انجام داده بودند، اما زمانی که یکی از آنها از خانه 
خارج شد تا سوار ماشین شود، ماسکش را از روی صورتش برداشت و همین 

موضوع باعث شد چهره اش دیده شود.
تصویــر متهــم جوان، زمانی که مــورد بازبینی قرار گرفت، هویت او به دســت 
آمــد؛ مرد جوانــی که برای لحظاتــی نقاب از چهره برداشــته بود، از ســارقان 

سابقه داری بود که بارها به اتهام سرقت روانه زندان شده بود.
با شناســایی هویت متهم جوان به نام آرش، تحقیقات برای دســتگیری او و 
همدســتانش به دستور بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت 
ادامه یافت و در نهایت 8 سارق جوان بازداشت شدند. در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد آرش سردسته باند بوده و وسایل سرقتی را به چند مالخر 
فروخته انــد. بــا اعتراف متهمان، مالخرها نیز شناســایی و دســتگیر شــدند و 

تحقیقات برای دستگیری سایر اعضای فراری باند ادامه دارد.
ë گفت و گو با سردسته باند

شگردت برای سرقت ها چه بود؟ طراح تمامی سرقت ها خودم بودم، حواسم 
بود که یک وقت همدستانم خطایی مرتکب نشوند که لو برویم، گرچه با این 
همه احتیاط یک لحظه بی دقتی خودم، همه چیز را برملا کرد، اما همدستانم 
در هر ســرقت جا به جا می شــوند و معمولاً یک سرقت در میان با یک گروه 4 
یا 5 نفره می روم و ســرقت بعدی را با گروه دیگر می روم. در خیابان ها پرســه 
می زدیم و خانه ای که چراغش خاموش بود  انتخاب می کردیم. زنگ خانه ها 
را کــه معمولاً طبقه اول بودند می زدیم و اگر کســی جواب نمــی داد، از طریق 
بالکن و تخریب توپی در یا شکســتن پنجره های خانه ها در طبقــه اول یا دوم، 

وارد می شدیم.
گاوصندوق هم ســرقت می کردید؟ هر چیزی که ارزش داشته باشد. از پول 
و طلا و دلار گرفته تا فرش های نفیس ابریشــمی و دستباف. گاوصندوق ها 
را سعی می کردیم داخل خانه باز کنیم. همدستی دارم که استاد باز کردن 
گاوصنــدوق اســت، امــا اگر پیچیــده بود، مجبور می شــدیم که بــا خودمان 
ببریــم تــا در فرصتی مناســب گاوصندوق را تخریب  و وســایل بــا ارزش را 

سرقت کنیم.
با وسایل سرقتی چه می کردید؟ طلا و سکه و دلار که تکلیفش مشخص است 
بــه مالخر می فروختیــم، اما فرش هــا از آنجایی که شناســنامه دار بودند و از 
طرفی می دانســتیم که مشخصات فرش ها از طریق خود فرش فروش ها به 
همکارانشان اعلام می شود، نمی توانستیم آنها را در ایران به فروش برسانیم. 
فرش هــا را داخــل خودرو جاســازی کرده و به مــرز عراق می بردیــم؛ در آنجا 
همدســتی داریم که فرش هــا را از ما می گرفت و در عراق با قیمتی مناســب 
به فروش می رســاند. این طوری از طریق فرش هــا هم ردی از خودمان به جا 

نمی گذاشتیم که دستگیر شویم.
ارزش اموال سرقتی چقدر است؟ پولی که ما از این سرقت ها به دست آوردیم 
بــا ارزش اصلــی کالاهــا فــرق دارد، چــون مــا به عنوان دســت دوم و ســرقتی 
می فروشــیم و قطعاً پول کمتری گیرمان می آید اما حدود 50 میلیارد تومان 

بود، البته مبلغ طلاهایی که سرقت کرده ایم جداست.
ســابقه داری؟ 5 بار تا به حال بازداشــت شده ام و هر بار بعد از تحمل حبس 
آزاد شــدم. یک ســال قبل آخرین باری بود که از زندان آزاد شــدم و از همان 

موقع تصمیم گرفتم باندی تشکیل دهم.
ترســی از دستگیری و مجازات نداشــتی؟ احتمال دستگیری که هست، اما من 
ســعی می کردم بموقع فرار کنم. آخرین باری که از دســت پلیس فرار کردم، 
هنگام فرار، چون خیابان یک طرفه ای را به صورت خلاف می رفتم، 5 خودرو 

را  تخریب کردم. 

انفجار مرگبار آمبولانس پتروشیمی گچساران

آمبولانــس  انفجــار  حــوادث/  گــروه 
پتروشیمی گچساران منجر به مرگ یک 

بهیار و زخمی شدن ۵ نفر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، در 

جریــان جایگزینــی آمبولانس های مســتقر 
متعلق به پیمانکار پــروژه در محل طرح پلیمر 

گچساران، انفجار آمبولانس جدید، یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با توجه به 
اینکه اســتقرار آمبولانس و بهیار در محل پروژه پلیمر گچساران الزامی و این 
کار از سوی پیمانکار طرح  انجام شده بود، صبح پنجشنبه در جریان جایگزینی 
آمبولانس جدید متعلق به مجموعه پیمانکار، در مرحله چک و تأیید نهایی 
ایمنی و ســلامت آمبولانس، ســانحه انفجار رخ داد.متأســفانه بــه دلیل این 
سانحه که دلایل آن در دست بررسی است، یک بهیار کشته و پنج نفر دیگر از 

نیروهای پیمانکار و همچنین یک راننده زخمی شدند.
جهانبخش وحدت نژاد رئیس اورژانس اســتان کهگیلویــه و بویراحمد در این 
بــاره گفــت: گزارش این حادثه ظهر پنجشــنبه ۱۷ آذر به مرکز پیام گچســاران 
اعــلام و بلافاصلــه 2 پایــگاه اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه واقع در پتروشــیمی 
گچســاران، اعزام شد و پس از بررسی های اولیه مشخص شد یکی از نیروهای 
درمانی به نام مهدی حبیبی که نیروی طرحی اورژانس گچساران و به صورت 
پاره وقت در پتروشــیمی مشغول خدمت بوده فوت کرده و مصدومان توسط 
آمبولانس های اعزامی و آمبولانس های شــرکت نفت به بیمارســتان منتقل 
شــدند. علت این حادثه در دســت بررســی اســت و پس از جمع بندی اعلام 

خواهد شد.

بار
اخ

 جزئیات خودکشی
دانشجوی کارشناسی حقوق

گــروه حــوادث/ جســد پســر دانشــجوی 
کارشناسی حقوق، 6 ساعت پس از مرگ 
خودخواســته در اتاق تلویزیــون خوابگاه 

پیدا شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
ســاعت 5 بعد از ظهر پنجشــنبه ۱۷ آذر، 
عوامل خوابگاه پســرانه دانشــگاه علامه 
طباطبایــی در خیابان ســتارخان، پس از 
ورود به اتاق تلویزیون با جسد حلق آویز 
شــدند؛  مواجــه  دانشــجویان  از  یکــی 
دانشــجوی پســری کــه از ســال 94 بــرای 
تحصیل در رشــته کارشناســی حقوق به 

خوابگاه آمده بود.
با مشاهده جسد حلق آویز شده موضوع 
به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعلام 
شــد و بــا حضــور تیــم جنایــی در محــل 
تحقیقات آغاز شد. در بررسی های اولیه 
متخصصــان پزشــکی قانونی مشــخص 
ســاعت  حــدود 6  مــرگ  زمــان  از  شــد 

می گذرد.
شــد،  مشــخص  بررســی ها  ادامــه  در 
دانشجوی جوان، ســابقه بیماری روحی 

روانی و مراجعه به پزشک داشته است.
طبق تحقیقات به عمل آمده در صحنه 
حادثه، یک دستنوشته از این دانشجو  با 
اشــاره به قصد انجام خودکشــی کشف و 

ضمیمه پرونده شد.
همچنین بررســی وســایل شــخصی این 
دانشــجو نشــان می دهد وی عکس یک 

فــرد حلــق آویز را کــه به دوربیــن لبخند 
مــی زده در پس زمینه تلفــن همراه خود 
گذاشــته بوده اســت.به دســتور بازپرس 
جنایی، جسد به پزشــکی قانونی منتقل 
شد.این در حالی است که دانشگاه علامه 
طباطبایی، پنجشنبه با انتشار اطلاعیه ای 
از خودکشــی یکــی از دانشــجویان پســر 

ساکن خوابگاه خبر داده بود.
در بخشــی از اطلاعیــه دانشــگاه علامــه 
طباطبایــی آمــده بــود: ایــن دانشــجو از 
سال ۱۳9۷ تحت مراقبت و درمان مرکز 

مشاوره دانشگاه بوده است.
محمد شــهریاری، سرپرســت دادسرای 
امــور جنایــی تهــران در ایــن رابطــه بــه 
خبرنــگار »ایران« گفت: این دانشــجو که 
شــهاب نام داشــته از مرداد ســال 94 در 
رشــته کارشناســی تحصیل می کرده و با 
پتوی مســافرتی، خود را از میله ای که به 
ســقف بوده آویزان کرده و به زندگی اش 
پایان داده است. در بازرسی از جیب های 
پسر ۳۵ ســاله، دستنوشته ای تک برگی، 
یافت شــد که خطاب به مــادرش بوده و 
از او حلالیت خواسته و خداحافظی کرده 

است.
معــاون دادســتان ادامــه داد: طبق گفته 
هم اتاقی هایش او فردی آرام و گوشه گیر 
بوده و با کسی درگیری و دعوایی نداشته 
اســت و داروی اعصاب مصرف می کرده 
اســت. جســد به پزشــکی قانونی منتقل 

شــد و دســتور تحقیــق از روانپزشــکی که 
شــهاب تحــت درمــان او بــود و بررســی 

پرونده بالینی وی صادر شده است.

ë گمانه زنی ها و شایعات
بــا گذشــت چنــد ســاعت از فــوت ایــن 
دانشجو برخی گمانه زنی ها درباره علت 
مــرگ این دانشــجو مطرح شــد ازجمله 
آنکــه علــت خودکشــی ایــن دانشــجوی 
همدانی اختصاص نیافتن خوابگاه بوده 
و یا اینکه، این دانشجو در فضای عمومی 
دانشــگاه و نمازخانــه دانشــگاه زندگــی 
می کرده است یا سیاسی بودن این اتفاق 

را به عنوان یک شائبه مطرح کرده اند.
علامــه  دانشــگاه  دانشــجویی  معــاون 
طباطبایــی در گفت و گو بــا خبرنگار گروه 
علــم و آمــوزش ایرنــا، ضمــن تشــریح 
جزئیات این حادثه و رد برخی شایعات 
مطرح شده در فضای مجازی تأکید کرد: 
ایــن دانشــجوی متوفــی دارای خوابــگاه 
بــوده، ضمــن اینکــه اصــلًا فرد سیاســی 
نبــوده و فاقــد هرگونــه ســابقه فعالیــت 

سیاسی است.
مهدی واحدی با بیان اینکه، این دانشجو 
ورودی ســال ۱۳9۴ در رشته حقوق بوده 
اســت، افــزود: این دانشــجو کــه در حال 
گــذران تــرم ۱۴ خود بــود، پیــش از این و 
از ســال ۱۳9۷ بــه علــت برخی مســائل 
ازجملــه افــکار خودآسیب رســان تحت 

نظر مرکز مشــاوره دانشــگاه علامه بود و 
دارو مصرف می کرد که تمام مســتندات 

آن موجود است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه، این دانشــجو به 
دلایــل برخی مســائل شــخصی وقفه ای 
در تحصیل داشــت، ادامــه داد: با وجود 
آنکــه از ســنوات تحصیلی این دانشــجو 
گذشــته بود، اما کمیســیون موارد خاص 
دانشگاه علامه با درخواست آن مرحوم 
برای گذراندن 6 واحد درســی باقیمانده 
موافقــت کــرد تــا بتوانــد فارغ التحصیل 
شــود.واحدی تأکید کرد: طبقــه خوابگاه 
محــل اســتقرار، اتــاق مربوطه و ســه نفر 
از هم اتاقی هــای ایــن دانشــجو، تخــت، 
کتاب هــا و اقــلام و لــوازم ایــن دانشــجو 
کاملًا مشــخص هستند و همه این موارد 
از  باقیمانــده  دستنوشــته های  ازجملــه 
این دانشــجو که در بخشــی از مــادر خود 
حلالیــت خواســته نیــز بــه رؤیت بــرادر 
بزرگتــر ایــن دانشــجو به عنــوان نماینده 
خانــواده در مراجعــه بــه ایــن دانشــگاه 

رسیده است.
وی گفــت: با وجــود اینکه مرکز مشــاوره 
دانشــگاه در حد امکانات، توان و شرایط 
موجود از این دانشجو مراقبت می کردند 
اما آن مرحوم متأسفانه تصمیم خود را 
برای خودکشــی گرفته بــود، به طوری که 
در لحظات پایانی بیش از 20 ســاعت در 
اتاق خود حضور نداشته و هم اتاقی های 

دانشجویان با اختلالات روانی را به مراکز 
امنیتــی گــزارش می دهنــد و بــه همیــن 
دلیــل دانشــجویان از مراجعــه بــه ایــن 
مراکز امتناع می کنند«، طرح این مسائل 
را بی اساس دانست و گفت: به طور حتم 
مراکــز مشــاوره دانشــجویی تا انــدازه ای 
تــوان پیگیــری و مراقبت از دانشــجویان 

بیمار را دارند.
واحــدی افزود: این مراکز به جد ملزم به 
رعایــت اصــل محرمانگــی در اطلاعات 
دانشــجویان هســتند، به طــوری کــه تنها 
پزشــک یــا مســئول خوابــگاه از شــرایط 
دانشــجو اطــلاع دارند؛ حتی تــا هنگامی 
ایــن اتفاق افتــاد بنده به عنــوان معاون 
دانشــجویی بــه دلیــل محرمانــه بــودن 
پرونــده از وضعیــت روانــی آن مرحــوم 

اطلاعی نداشتم. 
ë این دانشجو سیاسی نبود

وی در ادامــه همچنیــن تأکیــد کــرد: آن 
مرحــوم فاقــد هرگونــه ســابقه فعالیت 
سیاســی اســت و اصلًا فرد سیاســی نبود 
و هیــچ گونــه پرونــده و ســابقه ای در این 
زمینه حتی در اتفاقات اخیر این دانشگاه 

نداشته است.
واحدی همچنین درباره اینکه آیا رئیس 
را  هیأتــی  طباطبایــی  علامــه  دانشــگاه 
مأمــور پیگیری ایــن حادثه کرده اســت، 
گفت: این طــور نبوده که تیمی برای رفع 
شــائبه ای تشــکیل شــده باشــد بلکــه بر 
اســاس پروتکل هــای مــوارد بحرانی این 

تیم تشکیل شده است.
به طــور  کــه  هیــأت  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
معمــول در این گونــه حوادث بــه عنوان 
کمیته مدیریت بحران تشکیل می شود، 
تمام فرایندهای این مســأله را به منظور 
روشــن شــدن هر آنچــه که اتفــاق افتاده 
بــا هماهنگی نهادهای قانونی به شــکل 

میدانی انجام داده است.
علامــه  دانشــگاه  دانشــجویی  معــاون 
ایــن  درگذشــت  پایــان  در  طباطبایــی 
دانشــجو را کــه به منظــور حفــظ حرمت 
متوفی و خانواده وی از ارائه مشــخصات 
آن مرحــوم امتنــاع شــده، بــه خانــواده، 

دوستان و دانشگاهیانش تسلیت گفت.

این دانشجو نیز از وی اطلاعی نداشتند.
علامــه  دانشــگاه  دانشــجویی  معــاون 
طباطبایــی همچنیــن تصریح کــرد: آن 
مرحوم ساعت های پایانی زندگی خود را 
به منظور مقدمه ســازی برای خودکشی، 
در یکی از اتاق های زیرین خوابگاه سپری 

کرده است.
وی افزود: ما نیز ســاعت یک بعدازظهر 
ایــن  کــه  روز پنجشــنبه متوجــه شــدیم 
دانشجو خود را در یکی از اتاق های طبقه 
زیریــن خوابگاه حلق آویز و درب ورودی 
اتــاق را نیــز از داخــل قفــل کــرده بــود و 
متأســفانه همین باعث شد که مسئولان 
خوابــگاه چندســاعت پس از خودکشــی 

متوجه این اتفاق شوند.
واحــدی همچنیــن بــا بیــان اینکــه، ایــن 
طبــق  افــزود:  بــوده،  مجــرد  دانشــجو 
صحبت هایــی کــه بــا هم اتاقی هــای این 
دانشجو شده است، آن مرحوم هیچگونه 
رفتار حادی که دال بر خودکشــی باشد از 
خود بــروز نداده بود جز اینکه در روزهای 
پایانــی حیــات مقــداری بیشــتر در خــود 
فــرو رفته بــود و کمتر بــا دیگــران ارتباط 
می گرفت. معاون دانشــجویی دانشــگاه 
علامــه طباطبایــی در ادامه در خصوص 
اینکــه، برخــی ادعــا کرده انــد کــه »مرکز 
مشاوره به شکل مناسب نتوانسته  است 
از این دانشــجو مراقبت کند و یا به دلیل 
اینکه مراکز مشاوره و بهداشت اطلاعات 

علمدهــی/      کامــران   - حــوادث  گــروه 
در  کــه  شــرور  مــرد  دو  اعــدام  حکــم 
پنــج زن و دختــر  پوشــش مســافربر، 
را مــورد تعــرض قــرار داده بودنــد در 
دیوان عالی کشــور تأیید شــد و آنها در 

یک قدمی چوبه دار قرار گرفتند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواخر ســال 
99 با شکایت زن جوانی که مدعی بود 
پس از سوار شــدن در یک خودروی به 
ظاهر مســافربر مــورد تعــرض و آزار و 
اذیت دو سرنشین آن قرار گرفته، آغاز 
شــد. وی در توضیح بیشتر به مأموران 
پلیس آگاهی ورامین گفت: برای رفتن 
به مقصدم سوار یک خودروی پراید با 
دو سرنشــین شــدم که پــس از دقایقی 
فهمیــدم آنهــا مســافرکش نیســتند و 
پــس از تهدیــد مــرا مــورد آزار و اذیت 
قــرار دادند و در جایی خلوت از خودرو 
پیاده ام کردند. با آنکه حالم خیلی بد 
بود اما توانستم شماره پلاک خودرو را 

بردارم.
از اســتعلام شــماره پلاکــی کــه  پــس 
شاکی در اختیار مأموران قرار داده بود 
مشــخص شد که خودرو ســرقتی بوده 
اســت. تحقیقات پلیس ادامه داشــت 
و در بازه زمانی حدوداً یکســاله 5 زن و 
دختر شــکایت های مشابهی را مطرح 

کردند. 
تــا اینکــه پلیس موفق شــد بر اســاس 
اطلاعاتــی که شــاکی ها در اختیارشــان 
قــرار داده بودند دو متهــم این پرونده 
به نام های بهنام ۳5 ســاله و شــاهرخ 
28 ساله را شناسایی و بازداشت کنند.

از دســتگیری ســعی  پــس  دو متهــم 
کردند خودشان را بی گناه نشان دهند و 
عنوان کردند مأموران آنها را به اشتباه 

دستگیر کرده اند اما وقتی با شاکی های 
پرونده مواجه شــدند به ناچــار لب به 
اعتــراف گشــودند.با اعتــراف صریــح 
متهمــان و تکمیل تحقیقــات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

شــاکی ها  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 
یک بــه یک به جایــگاه رفتند و ضمن 
تشریح ماجرا درخواست حکم اعدام 

کردند.
یکی از شــاکی ها به قاضــی گفت: من 
پس از سوار شدن در خودروی متهمان 
با چاقو تهدید به ســکوت شــدم. ابتدا 
فکــر کــردم آنهــا ســارق هســتند و من 
هــم بدون هیچ مقاومتی کیف و تلفن 
همراهم را به آنها دادم، اما آنها مرا به 
بیابانــی بردند و با تهدید چاقو و بدون 
توجه بــه التماس هایم مــورد تعرض 

قرار دادند.
شــاکی دیگر پرونده نیز اظهار کرد: آن 
روز با پســر خردســالم بودم کــه راننده 
تلفنش را برداشــت و به فــردی که آن 

طــرف خط بــود گفــت دو نفــر را برای 
قاچــاق اعضــای بدنشــان پیــدا کردم 
و تــا چند ســاعت دیگر آنهــا را تحویل 
کــه  بــودم  ترســیده  آنقــدر  می دهــم. 
می خواســتم در خــودرو را بــاز کنم و با 
فرزندم از ماشــین بیرون بپرم که آنها 
با چاقــو تهدیدم کردنــد و کتکم زدند. 
بعد از آن مرا به بیابان های پاکدشــت 
بردنــد و راننده پســرم را داخل خودرو 
نگه داشــت و متهــم دیگر بــا ضرب و 
شــتم آزارم داد و بعد هــم او به داخل 

ماشین رفت و راننده به سراغم آمد. 
پــس از آن هــم پول هــا و طلاهایــم را 
گرفتند و تهدیدم کردنــد که اگر ماجرا 
را بــه پلیس بگویــم هم خانــواده ام را 
می کشــند و هــم فیلمــی را کــه از مــن 

گرفته اند پخش می کنند.
دختــر 28 ســاله کــه شــاکی دیگــر این 
پرونده بود نیز گفت: من هم به همین 
شــکل مــورد تعرض ایــن دو نفــر قرار 
گرفتم اما توانســتم پلاک خودروشــان 

را حفظ کنم.

چهارمیــن شــاکی هــم کــه دختــر 2۳ 
جزئیــات  تشــریح  بــا  بــود  ســاله ای 
حادثــه ای کــه برایش پیش آمــده بود 
خواســتار اعدام متهمان شد. او گفت: 
زندگــی  قــرص  بــا  تــا حــالا  روز  از آن 
می کنــم و به لحاظ روانــی حال خوبی 

ندارم.
در ادامه آخرین شــاکی پرونــده نیز به 
جایــگاه رفت و گفت به خاطر شــرایط 
زندگی ام دیگر نمی توانم پیگیر پرونده 

باشم و گذشت می کنم.
با پایان اظهارات شاکی ها، متهمان به 
صورت غیرعلنی یک به یک به جایگاه 
رفتند و اتهام شان را پذیرفتند.در پایان 
جلســه نیــز قضات وارد شــور شــدند و 
بــا توجه به گــزارش پلیــس، اظهارات 
شــاکی ها و اعترافــات صریح متهمان 
هــر دو نفر را به اعدام محکوم کردند و 
پرونده برای تأیید حکم به شــعبه 26 
دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان 
نیز پس از بررسی پرونده حکم صادره 

را تأیید کردند.

 تأیید حکم اعدام 
برای آزارگـــــــران ۵ زن مسافر نقــاش قلابی

 سارق طلاهای دختر نوجوان بود
گروه حوادث/ پسر شیاد وقتی از علاقه دختر جوان به نقاشی باخبر شد با 
وعده شهرت و ثروت ۳00 میلیون تومان طلاهای دختر نوجوان را سرقت 

کرد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل دختر ۱6 ســاله ای به 
همراه خانواده اش به پلیس رفت و از نقاشــی شــکایت کرد که او را ربوده 

بود. 
دختر نوجوان در تحقیقات گفت: از بچگی عاشق نقاشی بودم و به همین 
دلیــل دلم می خواســت که یکــی از معروف ترین نقاش های دنیا شــوم و 
گالری هایــی در ســطح بین المللی بگــذارم. به خاطر علاقــه ام در فضای 
اینستاگرام به دنبال کارهای هنری و نقاشی ها مختلف بودم تا اینکه با پسر 

جوانی به نام امیر آشنا شدم.
او ادامــه داد: امیــر مدعــی بــود 
و  اســت  حرفــه ای  نقــاش  کــه 
تابلوهایش را در نمایشگاه های 
کشــورهای خارجــی بــه فروش 
مــن  بــه  حتــی  می رســاند. 
ایــران  در  نمایشــگاهی  گفــت 
از  و  بگــذارد  می خواهــد  هــم 
مــن دعــوت کــرد بــرای دیــدن 
نمایشــگاهش بــروم. بعــد هم 
موضوع شــراکت در نمایشــگاه 
نقاشــی را مطــرح کــرد و اینکــه 
عــلاوه بــر اینکــه پــول خوبــی از 
این کار به دســت مــی آورم، آدم 
مشهوری در رشته مورد علاقه ام خواهم شد.با ترفند شهرت و ثروت، مرا 
مجاب کرد که با او شراکت کنم و من هم طلاهای خودم و مادرم را بدون 
آنکه به کســی بگویم برداشــتم تا شــریک مرد نقاش شــوم. ۳00 میلیون 
تومــان ارزش امــوال بــود و زمانی کــه امیر متوجه شــد طلاهــا را با خودم 
آورده ام به من آبمیوه مسموم داد و من که نیمه هوش شده بودم زمانی 
که متوجه شــدم می خواهد طلاها را ســرقت کند مقاومت کردم.  اما امیر 
مــرا کتــک زد و بــا زور طلاها را از مــن گرفت و نیمه هــوش در کنار خیابان 

رها کرد.
با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات به دستور بازپرس عظیم سهرابی آغاز 
شــد و در بررســی های اولیه تیــم تحقیق پی بردند که امیــر نقاش نبوده و 
گالری هم نداشــته اســت. او با این ترفند، اعتماد دختر نوجوان را به خود 
جلب کرده تا طلاهایش را به دست بیاورد. تحقیقات برای دستگیری امیر 
و شناســایی قربانیان احتمالی او به دســتور بازپرس شعبه نهم دادسرای 

امور جنایی تهران ادامه دارد.

شلیک مرگبار 
 به دختر ۱۴ ساله
 و مرد مستأجر

 مالک مغازه میوه فروشی 
پس از ۲ قتل اقدام به خودکشی کرد

مغــازه  یــک  مالــک   / حــوادث  گــروه 
میوه فروشــی در قــم پــس از درگیــری و 
قتل مســتأجرش با ســلاح گــرم، دختر 

خودش را هم کشت.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
در ایــن حادثــه کــه ســاعت ۱۷:۳0 روز 
پنجشــنبه در خیابــان نیــروگاه چهارراه 
حافــظ قــم رخ داد، مالــک یــک بــاب 
مغــازه میوه فروشــی پــس از درگیری با 

مســتأجرش او را با کلت کمــری از پای 
در آورد و دقایقــی بعد هم به خانه اش 
برگشــت و دختــر نوجــوان خــودش را 

قربانی کرد.
فرمانــده  مختــاری  امیــر  ســرهنگ 
این بــاره  در  قــم  شهرســتان  انتظامــی 
گفت: بررســی های اولیه نشان می دهد 
ضارب 48 ســاله پــس از بحث و جدل، 
اقدام به تیراندازی با سلاح گرم کمری 

کرده و بر اثر آن مســتأجر ۵۴ ســاله اش 
را بــه قتل رســانده اســت. در ادامه هم 
فرزند)مقتــول( را هــدف قــرار داده کــه 
ســبب جراحــت پســر جــوان از ناحیــه 

گوش شده است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان قــم در 
ادامــه تصریــح کــرد: قاتــل پــس از این 
بــه  حادثــه  محــل  از  فــرار  بــا  جنایــت 
ســمت منزل خود رفته و پس از شلیک 

بــه ســمت دختــر ۱۴ ســاله خــودش او 
را نیــز بــه قتــل رســاند و در یــک اقدام 
جنون آمیز گلوله ای به ســمت خودش 
شــلیک کــرده کــه در حــال حاضــر وی 
بیمارســتان  در  وخیمــی  وضعیــت  بــا 

بستری است.
تحقیقات در خصوص علت این ماجرا 
و روشن شدن انگیزه وی از این جنایات 

ادامه دارد.


